
 08/08/99تاریخ دریافت: 

 18/10/99تاریخ پذیرش: 

 (69-61ص)

 

 

 

 

 

 

  الادویه دس تور سینو دستدر  اصطلاح داروش ناسیچند  یادداش تی درباره  

 امیر ضیغمی

 

 

 چکیده

ان و هایی تازه از زبان قدیم مردمواژه»عنوانِ یر ای ز اشرف صادقی در مقالهعلیدکتر   ار 

هایی اژهو  ،دس تورالادویهمعرفی  کتابی در الفاظ طبی  به نام  از پس« شروان و آ ذربایجان

 متعل ق نثر کتاب ایشان عقیده  به. ندارا اس تخراج و بررسی کرده این مناطقاز زبان مردم 

 ا درزیر  ه؛شروان بود اهل احتمالاً نیز  آ نمؤلف  است و به قرن هش تم و اوایل قرن نهم

 هایصادقی ضمن آ وردن واژهدکتر  است.بس یاری از موارد به لغات شروانی اشاره کرده

نی ه م ارم از زبان مرد ییهاشروانی، باکویی، بیلقانی و لغات دیگر، خوانندگان را به واژه

ه  وخنا، بوشهای واژه . نگارنده در یادداشت حاضر، درباره  نداداده )ارمنس تان( نیز توج 

طرح ارمنی نکاتی را مفارسی و ش ناسی و داروش ناسی منابع گیاه ، بر پایه  )؟( کَللو 

 اخذ های خناو و کَلل را از ارمنیواژه دس تورالادویهنگارنده، مؤلف نظر  به است.کرده

ط است. احتمال ارتباکرده، ولی بوش همچنان معلوم نیست که از چه زبانی گرفته شده

 نماید.ترکی نیز پذیرفتنی نمی پوس /پوصاین واژه با 

 

 در فارسی ، ارمنی، خناو، کَلل، بوشدس تورالادویه ها:واژهکلید

                                                                            
  ارمنی )اسلاونی(، ایروان -دانشگاه روسیانس تیتوی خاورش ناسی                               zeyghami@mail.ru 
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 درآ مد

هایی تازه از زبان واژه»ای زیر عنوانِ اشرف صادقی در مقالهعلیدکتر  (1381)ها پیش سال

ان و شروان و آ ذربایجان معرفی  اجمالی کتابی در الفاظ طبی  به نام  از پس« قدیم مردم ار 

نقل از صادقی بهدکتر هایی از زبان مردم مناطق مزبور پرداخت. به بررسی واژهدس تورالادویه 

الله کتاب دو نسخه در دست است که یکی در کتابخانه  آ یتاز این که  نوش ته 1منزوی

ولی در نسخه  دیگر  ،شود و نام مؤلف و زمان تأ لیف در آ ن قید نشدهگلپایگانی قم نگهداری می

 803سال نگارش کتاب ، در کتابخانه  آ س تان قدس رضوی مضبوط است 4937شماره  که به

ال 12 کتابت این نسخه تاریخ البت ه .(23-22: 1381صادقی،  )نکـ . استشده ذکر  شو 

خه   است و از روی نسخه   1082 ال 23 مور  در »سبب همین؛ بهشده اس تنساخ 803 شو 

: 1391، درایتی )نکـ . «اندتأ لیف کتاب دانس ته تاریخ این سال را سهواً فهرست الفبایی 

ی ایرانهای فهرس تگان نسخهدر آ س تان قدس  نسخه   ، در ضمن شماره  (14/564 ( فنخا) خط 

  .)همان جا(است شده ثبت 5083

م نهق آ ن به قرن هش تم و اوایل قرن گویای تعل  را نثر کتاب  روی، مؤلف مقاله،هربه     

زیرا  ؛استیقین از مردم شروان بودهبهقریب احتمالِ نیز به آ نمؤلف  که دانس ته و معتقد است

ه دست بدر زبان مردم شروان  رامعادل لغات دیگر  د معادل نام گیاهان و گاهدر موارد متعد  

صادقی ضمن آ وردن لغات دکتر  .(23: 1381صادقی،  .برای آ گاهی بیشتر، نکـ ) استداده

 منی ههایی از زبان مردم ار شروانی، باکویی، بیلقانی و لغات دیگر، خوانندگان را به واژه

 . (26-25همان:  )نکـ .است آ نها بحث کرده )ارمنس تان( نیز توج ه داده و درباره  

ش ناسی یاهگ منابع  بر پایه   )؟( کَللو  خناو، بوشهای واژه درباره  نگارنده در یادداشت حاضر      

ل درباره  است. بررسی دقیقو داروش ناسی فارسی و ارمنی نکاتی را مطرح کرده  تر و بحث مفص 

دی است که دسترسی به آ نها در حال حاضر ب هایواژه گارنده رای نبالا نیازمند مراجعه به منابع متعد 

 مقدور نیست.

 

                                                                            
 .534، ص 1ای، جسازمان عمران منطقه :تهران ،های فارسیفهرست مشترک نسخه(، 1348منزوی، احمد ) 1
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 . بوش1

 است:این واژه چنین آ مده مزبور درباره   در مقاله  

 آ ورند و او را بوش دربندی گویند. ارمنی ه نباتی است که از ناحیه   بوُش

آ ورند و آ ن را بوش دربندی می دربندبوش ش یافی باشد که از »نویسد می برهان قاطعدر 

«. رسدای باشد که در ملک ارش )ظاهراً ارس( به هم میخوانند. گویند آ ن رستنیمی

است. بوش آ ورده پوشاین کلمه را با ضبط  1 (616)ص غراض الطبیةالاجرجانی در 

 (.26: 1381است )صادقی، معلوم نیست از چه زبانی گرفته شده

« خار»معنِی به pʻuš شود، ارمنی که به ذهن متبادر می با دیدن بوش/پوش، نخس تین واژه       

که  ولی به دلایلی(، Asatrian, 2009: 42است )نکـ . هم وارد شده (p’ūš) که در کردی است

لف در ادامه خواهد آ مد بعید است این واژه ارتباطی با نام گیاه مذکور داش ته باشد. مؤ 

 .(26: 1381)صادقی، است نیز به کاربرد بوش در ارمنس تان تصریح نکرده دس تورالادویه

از این گیاه زیر نام  4خردانفایده برای بیبیدر کتاب  3(1926) 2دولت آ ماس یاتسیامیر     

 نویسد:آ ن چنین می کند و درباره  یاد می پوش دربندی

                                                                            
خ ، چاپ عکسی از روی نسخه  ةالطبیغراضالا (،1345اسماعیل )جرجانی، س ی د 1 ، تهران: بنیاد 789 مور 

 فرهنگ ایران.
های دان و پزشک معروف ارمنی است. او بین سالطبیعی ،(1496دسامبر  8 امیردولت آ ماس یاتسی )درگذش ته   2

 در علم طب   یر مهم  ثااز او آ   مد.آ  امروزی( به دنیا  م در شهر آ ماس یا یا آ ماس یه )واقع در شمال ترکیه  1425-1420

آ ثار و احوال او، نکـ .  )درباره   استباقی مانده خردانبیفایده برای بی و (پزشکی فایده  )یا  الطب  دئواف مانند

Vardanyan, 1999 :؛ نیزGueriguian, 1987). 
در ادامه خواهد  که مطالبیمقدور نیست و  نگارندهبرای به اصل این کتاب دسترسی  در حال حاضرمتأ سفانه،  3

است. البت ه صفحه ذکر نشده به همین سبب، شماره   شود؛است نقل میه پیشتر فراهم آ مدههایی کآ مد از یادداشت

 قابل دستیابی است.   https://digilib.aua.am/book/56 محتوای این کتاب از طریق نشانی اینترنتیِ 
خالی از طنزی نیست. امیردولت دلیل  همان طور که پیداست نام این کتاب .Angitac‘ anpētارمنی:  4

بین  خردانفایده برای بیبیاست. کتاب خردان و جاهلان دانس تهبرای بی آ ناس تفاده بودن نامگذاری این کتاب را بی

 است.یعنی ارمنی میانه نگاش ته شده مؤلف،به زبان گفتاری روزگار و  قسطنطنیهدر م 1482تا  1478های سال

← 
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از آ ن ش یاف ...  آ ید، و آ ن گیاهی استاست که از سزمین ارمن  ش یافی

داغ هم مفید  نقرسکنند، نافع است، برای میسازند و روی آ ماس داغ طِلی می

ند نافع است. طبیعت آ ن بمال  بثُورکننده است و اگر روی کننده و نرماست. خنک

ل ... سد و خشک است در درجه   او 
1 . 

ر وضوح داست که بهضبط شده  PUŠ  I  TARPANDIنام این گیاه در کتاب مذکور      

دهد که مؤلف این نام را از شود و نشان میزبان فارسی دیده می ساختار آ ن، حالت اضافی

 است.آ ش نایی نبوده بس یار برای خود او هم واژه   احتمالِ منبعی به زبان فارسی نقل کرده و به

ش ناسی و داروش ناسی فارسی و عربی های گیاهتوضیحاتی هم که در این باب آ ورده از کتاب

 واسطه  طور مس تقیم یا بهرا نیز به نقرس، بثُور)ش یاف(،  شافهای . مؤلف واژه2استوام کرده

هم اصل ارمنی  3پوش بوش/ بنابراین بعید است که واژه   است،سی از زبان عربی اخذ کردهفار

 کهدرصورتیشود، می آ غاز  pʻبا « خار» معنیِ به pʻušداش ته باشد. علاوه بر این، در ارمنی 

بوش صورتِ و پیداست که این واژه در منبع امیردولت به شدهضبط   p نام گیاه مزبور با

فارسی را در ارمنی میانه « ب»دار واک قاعده، صامتش ته شده بوده و او بر طبق نو  دربندی

، «جاذب»، «باب»های عربی واژه درست مانندِ  است؛ضبط کرده pواک بی صامتبا 

                                                                                                                                                                            
ه است ← جمله شیراز، های مناطق مختلف ایران از ر گویشرا د دارویینام برخی گیاهان  مؤلف که شایان توج 

 :Vardanyan, 1999: 95; Gueriguian, 1987) استخراسان، کرمان، بخارا، سمرقند و بلخ نیز به دست داده

73 ). 
 عبارات ارمنی چنین است: 1

ink‘n šaf  mēn ē, or i hayoc‘ yerkrēn gay. ew ink‘n bus ē … Šaf ku šinen ew kawcen tak‘ 

uṙēc‘in veray, awgtē. ew tak‘ nkrisin ayl. ew ink‘n hovc‘noł ē ew kakłac‘noł. ew t‘ē i veray 

pusurin awces՝  awgtē. bnut‘iwnn hov ew č‘or ē yaṙaǰi taračan …  

 است. داش تهآ ش نایی های لاتینی، یونانی، سیانی، فارسی، عربی و ترکی امیردولت با زبان 2

نام این گیاه را هم بوش با بای موحد »است: نوش تهاین کلمه را فارسی دانس ته و ( 77: 1353امیری )منوچهر  3

ب آ ن اند و هم پوش با بای سهضبط کرده نقطه ... و شک نیست که اصل این کلمه فارسی و پوش است و بوش معر 

اند، ظاهراً همین نکته باعث نوش تهنقطه میصورتِ بای یکنیز به قدیم الخطنقطه را در رسماست و چون بای سه

ر کنند که نام گیاه یا داروی مورد بحث که رفتهاست شده رفته بعضی مؤلفان صورت فارسی را از یاد برند و تصو 

از ای برای فارسی دانستن این کلمه باشد. کنندهتواند دلیل قانعتنهایی نمیالخط، بهالبت ه نارسایی رسم. ...«بوش است 

ه مرادوست گرامی، خانم دکتر فاطمه مهری که   ، س پاسگزارم.مطلب فوق جلب کردند به توج 
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نوش ته  savtayو  pap ،čazipصورتِ ترتیب بهو ... که در متون پزشکی ارمنی به« سودا»

      (.idem, 1999: 98؛ نیز:  Vardanyan, 1971: 189 .نکـ  )برای آ گاهی بیشتر،اند شده

( نام این دارو را از Łazaryan/Avetisyan, 2009: 660دو تن از پژوهشگران ارمنی )     

  PUŠصورتِ به 1(پزشکی )یا فایده   الطب   دئفوابه نام  (1940 :442)کتاب دیگر امیردولت 

TARPANDIN  ،نقل کرده و در ادامهpuš   ترکی  را مأ خوذ از واژهpus ،صمغ»معنِی به »

اند. ولی این نظر به چند دلیل ای فارسی دانس تهو واژه terbantinرا  دربندیو  ،زین()رِ 

شود که از لزجی اطلاق می به ماده  »در ترکی  پوس /پوصمردود است: نخست اینکه، 

(، Redhouse, 1987: 459« )کندتازگی بره زاییده به بیرون تراوش میپس تان میشی که به

پوس ترکی که منشأ   که بوش در متون فارسی و ارمنی، دارویی گیاهی است و با پوص/الیحدر

 بوش دربندیدر متون پزشکی فارسی و عربی بارها به  انی دارد متفاوت است. دیگر اینکهحیو 

؛ 171، 53: 1366حکیم میسری، . عنوانِ نمونه، نکـ )بهاست اشاره شده بوش ارمنییا 

ارس )دربند یا  یسوآ نو پیداست که این گیاه را منسوب به  (554: 1344البخاری، اخوینی

این،  بر تربانتین ندارد. افزون ارتباطی با تربنتین/ دربندیاند، بنابراین لفظ دانس تهارمن( می

که بوش دربندی را در خردان فایده برای بیبیپژوهشگران مذکور به اثر دیگر امیردولت یعنی 

ه نکردهبان فارسی ضبط کردهحالت اضافی ز  .مطالب پیشین( )نکـ .اند است، توج 

 خناو. 2

 است: این واژه نوش ته درباره   (34: 1381)صادقی دکتر 

است. گیاه که سفت شده باشد به کار برده مؤلف این لغت را در معنِی شیره  

و ی که بر س نگ و بر درخت افتد خناوهر » است:را چنین تعریف کرده من  لغت 

)؟( باشد و ببندد، چون عسل شود و خشک گردد. چون خشک شد  2ازو چیزی

ش یخ » نیز چنین معنی شده: لادن«. به صمغ ماند، چون شیر خشت و ترانگبین

ی است که بر گیاه خناواست که او چنین آ ورده قانونالله در کتاب سینا رحمهابوعلی

شان دوسد ... شم و ریش و دم ای در پ  خناونشیند ... و گوسفندان آ ن گیاه بخورند، 

                                                                            
1 Ogut bžškut‘yan 

 «. : چتریاصل»اند: نوش ته 2



  1399پاییز و زمس تان ، (5)پیاپیی  1 ، شماره  دوم/ سال  ادبی قفقاز و کاس پین –های زبانی پژوهش        66

در جایی ضبط  خناو«. گویند کَللیخته باشد. عوام آ ن را و چند جوزی از وی آ و 

نیز در سایر منابع نیست. مؤلف قبلًا آ ن را از لغات رایج در ارمنیه  کَللاست. نشده

 دانس ته بود.    

بالا  که از س یاق عباراتچناناست، ولی « مرطوب»معنِی و به( xonaw)ای ارمنی واژه خُناو     

« رطوبت»معنِی ، در ارمنی نیز بهاستبه کار رفته« رطوبت»معنایِ پیداست در اینجا به

(xonawut‘iwn و )«باران( »anjrew . ( اس تعمال دارد )نکـMalxasyanc‘, 1944: 2/283؛ نیز ،

در  xonav واژه   اش تقاقوجه (. Jaba/Justi, 1879: 166 ←« شبنم»معنِی بهxūnāw کردی  قس.

داند و ای ایرانی میواژهبا قید احتمال آ ن را وام (340 :2010)ارمنی مشخ ص نیست، جاهوکیان 

این  گوناگون در ءنیز به نقل آ را (394-2/393 :1973)دهد. آ چاریان نمی بارهینادرتوضیح بیشتری 

 بِ خونابا  نقل از منابع خود، به ارتباط این واژهو تردید بس یار، به یاطاحت  باباب بس نده کرده و 

 داند.در زبان کردی اتفاقی می xūnāwاست. وی ش باهت این واژه را با فارسی اشاره کرده

 کَلل. 3

به  کَللاز  زوفا ذیل واژه   (26: 1381صادقی،  ←) دس تورالادویهتعریفی که مؤلف کتاب 

 دست داده از این قرار است:

ا زوفای ترحوک زوفا باشد که  1دو نوع است: زوفای رطب و زوفای خشک. ام 

و شکم ایشان بخورند که گوسفندان  2شیردار [گیاهان]از خوردن یتوعات یعنی 

های ایشان دوسد مانند جعده و این به از آ ن اسهال چیزی در دنبه 3اسهال کند

 گویند. کَللبود و آ نجا آ ن را  ارمنناحیت 

                                                                            
ا زوفای بالا به اقرب احتمال باید به این صورت تصحیح شودولی عبارت  ،آ مده است ترحوکمقاله در متن  1 : ... ام 

گوسفند جمع  اند که بر روی پشم و دنبه  دانس ته چرکییا  شوخ. سایر مأ خذ نیز، زوفای تر را باشد ...  چرک، تر

 است:چنین آ مده تر زوفایِ  ( درباره  482: 1371خراسانی،  عقیلی) الادویهمخزنشود. برای مثال، در می

 در گوسفندان دم زیر و ران کنج و شکم زیر موی و دنبه در که است چرکی آ ن ماهیت... 

 و آ یدبرمی بیشتر ترشح طریقِ به منافذ از تحد   با و شیردار گیاهی چریدن سبب به ارمن بلاد

 .گرددمی منعقد و جمع مواضع آ ن در
 «.واراصل: سبزه»اند: نوش ته 2
 «.: کندواصل» اند:نوش ته 3
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که در قرن نوزدهم تأ لیف شده  (1895 :172-173) 2اثر غِوُند آ لیشان 1ش ناسی ارمنیگیاهدر کتاب 

 است:چنین آ مده زوفاذیل 

 [زوفایِ ]و خشک.  ترشود دو گونه است: نامیده می زوپاکه در ارمنی  زوف... 

  .3ها جمع شوددر میان اندام ن شوخی است که بر روی پشم گوسفندتر، آ  

که  اس تفاده شده dalar از واژه   تمربرای صفت  –و سایر مأ خذ ارمنی –در عبارات بالا      

 ,.Awetik‘ean et al .برای معانی گوناگون این واژه، نکـ است )« سبز، تازه و تر»معنایِ به

 دس تورالادویهاست و مؤلف در سایر منابع فارسی ضبط نشده کَللاز آ نجا که  (.1/591 :1836

 حدس نگارنده این است که، )نکـ . مطالب پیپشین( ه دانس تهنیز آ ن را از لغات رایج در ارمنی  

dalar  است و منظور مؤلف بدل شده لالدم به « ل»به « ر»ارمنی در فارسی با ابدال

« گویند کَلل را  (زوفای تر)آ نجا آ ن »یا « گویند کَللعوام آ ن را »گوید که می دس تورالادویه

دلال به کَلل  تغییربرای آ نگاه اگر چنین حدسی درست باشد، ارمنی است.  dalar همین واژه  

که  نوش تهرا طوری « د»حرف  یا تصحیفی اتفاق افتاده، یا کاتب: توان مطرح کردمی احتمالدو 

 شود. )بدون سکژ( خوانده می« ک»شبیه 

 

 کتابنامه

ب  فيالمتعل مین هدایة(، 1344احمد )بن  ابوبکر ربیع البخاری،اخوینی تینی، م اهتمام جلال  ، بهالط 

 دانشگاه مشهد. مشهد: چاپخانه  

                                                                            
1 Haybusak 

2 Łevond Ališan   دان و مترج، تاریخش ناسشاعر، لغت ، ونیز(1901 درگذش ته   –، قسطنطنیه1820 )زاده 

دی بر جای مانده. از او ترجمهارمنی نامدار )تأ لیف:  ش ناسی ارمنیگیاهاست. آ لیشان در کتاب ها و آ ثار علمی متعد 

بندی نوع گل و گیاه از طبیعت ارمنس تان گردآ وری، طبقه 3400بیش از  م( اطلاعات ارزشمندی را درباره  1895

 (.Štikyan, 1974: 1/174-175است )و توصیف کرده
 است: متن ارمنی چنین  3

Zuf or ē hayerēn Zup‘ay. ew ink‘n erku azg ē. Č‘or ew Dalar . Dalarn ayn ałtn ē or žołovi i 

veray oč‘xarin brdin andamnoyn i mēǰn … 
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کتاب الابنیه عن  های دشوار یا تحقیق درباره  فرهنگ داروها و واژه(، 1353امیری، منوچهر )
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ی ایران )فنخا(فهرس تگان نسخه(، 1391درایتی، مصطفی )  ، تهران: سازمان اس ناد14، جهای خط 

 و کتابخانه ملی  جمهوری اسلامی ایران.

ان و شروان و آ ذربایجانواژه»(، 1381اشرف )صادقی، علی  ،«هایی تازه از زبان قدیم مردم امر 

 .41 -22 :1، شمـ 17، س زبانش ناسی

ش ، تهران: انتشارات و آ موزالادویهمخزن(، 1371حسین بن محم د )عقیلی علوی خراسانی، محم د

 کلکته(. 1844انقلاب اسلامی )از روی چاپ 
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 تهران/ دانشگاه تهران. گیل شعبه  کاسلامی دانشگاه م

Ačaṙyan, H. (1973), Hayeren armatakan baṙaran (vol. 2), Erevan. 

Ališan, ł. (1895), Haybusak (Haykakan busabaṙut‘iwn), Venetik. 

Amirdovlat‘ Amasiac‘i (1926), Angitac‘ anpēt (Baṙaran bžškakan niwt‘oc‘), K. 

Basmač‘ean (ed.), Vienna. 

Asatrian, G. (2009), “Prolegomena to the Study of the Kurds”, Iran and the 

Caucasus 13: 1-57. 

Awetik‘ean, G./ Siwrmēlean, X./ Awgerean, M. (1836), Nor baṙgirk‘ haykazean 

lezui (vol. 1), Venetik. 

Gueriguian, J. L. (1987), “Amirdovlat‘ Amasiats‘i: His Life and Contributions”, 

Journal of the Society for Armenian Studies (JSAS) 3: 63-91.  
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A Note on Some Pharmacological Terms in the Manuscript  

of the Dastūr al-Adviya 
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Abstract 

Ali-Ashraf Sadeghi, in an article entitled “New Words from the Old 

Language of Arran, Shirvan, and Azerbaijan”, after introducing a book 

on medical terminology called Dastūr al-adviya (Drugs Prescription), 

has extracted and studied words from the language of the people of 

these regions. He considers the prose of the book to belong to the 9th 

century AH. He also suggests that the author is perhaps from Sharvān, 

because he has frequently given Sharvānī equivalents of words in the 

book. While quoting words from Sharvānī, Bākū´ī, Baylaqānī, Sadeghi 

has also discussed words from the language of the Armenian people. In 

the present note, the author has brough up points about  بوش (būš), خناو 

[xnaw?] and کَلل [klal?], based on Persian and Armenian botanical and 

pharmacological sources. 
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